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وعده به نخبگان خارج از کشور
دبیر شــورای عالــی انقلاب فرهنگی گفته اســت که 
مصوبه شــورای عالی انقلاب فرهنگی درباره افزایش 
ظرفیت رشــته پزشکی بر تأمین زیرســاخت‏ها تأکید 
داشــت، درحالی‌که افزایش ظرفیت‏ها اتفاق افتاد اما 
زیرساخت‏های رشته پزشکی به اندازه لازم آماده نشد؛ 
مردم انتظار دارند پزشــکان باســواد و توانمند تحویل 
جامعه داده شــود، زیرا جان خود را در اختیار پزشکی 
قرار می‏دهنــد که بتواند بیمــاری آنان را بــا امکانات 
درمان کند. عبدالحسین خسروپناه دراین‌باره گفت: 
»چندین اقدام مهم در این راســتا انجام شــده است؛ 
ازجمله تصویب تشکیل سازمان توسعه همکاری‏های 
علمی و فناورانه بین‏المللی که رئیس‏جمهور آن را ابلاغ 
کرده است. این سازمان به نخبگانی که خارج از کشور 
هستند کمک می‏کند تا به کشور بازگردند. همچنین 
مصوباتی مانند اختصاص ســهمیه کد اســتخدامی 
نخبگان، جدا از سایر سهمیه‏های جذب هیئت‌علمی، 
به آن‏ها امکان بازگشــت و جذب راحت‏تر را می‏دهد و 
راه‏اندازی آزمایشــگاه ملی نیز یکــی دیگر از مصوبات 

شورای عالی انقلاب فرهنگی است.« 

 صدور کیفرخواست
۱۷ متهم قاچاق 

صــدور  از  هرمــزگان  دادگســتری  کل  رئیــس 
کیفرخواست برای ۱۷ نفر از متهمان پرونده کشتی 
خارجی حامل ســوخت قاچاق در این اســتان خبر 
داد. مجتبــی قهرمانی دراین‌باره گفــت: »مأموران 
دریابانــی در روز ۲۳ تیرمــاه امســال، یک کشــتی 
خارجــی را به‌دلیــل قاچــاق ســوخت در آب‏هــای 
شــرق اســتان هرمزگان توقیف کردند که بلافاصله 
روند رســیدگی قضایی به تخلفات این شــناور آغاز 
شــد. این کشتی حامل ســوخت قاچاق، دارای ۱۷ 
نفر سرنشــین بوده که این افراد، اتباع چهار کشــور 
خارجی هستند و همگی با صدور قرار تأمین کیفری 
بازداشــت شــده‏اند. پس از انجام تحقیقات مفصل 
قضایــی و اخذ اســتعلامات لازم و بررســی مدارک 
و مســتندات موجــود، ارتکاب جرم قاچــاق کالای 
یارانــه‏ای به‌صورت ســازمان‌یافته توســط این افراد 
محرز شــده است. درنتیجه تکمیل تحقیقات و پس 
از طی‌شدن مراحل رسیدگی در دادسرای عمومی و 
انقلاب شهرستان جاسک، برای تمام ۱۷ نفر متهم 
این پرونده قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شد.«

آلودگی هوا در خوزستان
مدیر روابــط عمومی اداره‏کل حفاظت محیط‌زیســت 
خوزســتان از قرار گرفتن هوای شــش شــهر استان در 
وضعیت »ناسالم« و »قرمز« خبر داد. شهریار عسکری 
دراین‌باره گفت: »براســاس اعلام ســامانه پایش کیفی 
هــوای کشــور در ســاعت ۱۱:۰۰ امــروز ۱۵ مهرماه، 
شاخص کیفیت هوا براساس اندازه‏گیری ذرات معلق با 
اندازه 2/5 میکرون، در ایســتگاه استانداری خوزستان 
در اهواز ۱۵۷، پادادشــهر اهواز ۱۶۶، پست برق شماره 
۳ اهواز ۱۶۱، سوسنگرد ۱۵۲، شادگان ۱۵۴، ماهشهر 
۱۵۶ و هندیجان و بهبهان ۱۶۵ میکروگرم بر مترمکعب 
بوده، بنابراین هوای این شــهرها در شرایط »ناسالم« و 
»قرمز« بوده اســت.« او ادامه داد: »طبق شاخص 2/5 
میکرون، هوای اندیمشــک، دزفول، شوشــتر، هویزه، 
آبادان و خرمشــهر در وضعیت »ناسالم برای گروه‏های 

حساس« و »نارنجی« بوده است.« 

خبرسازان

مهاجر، بلکه برای کودکان کار ایرانــی هم تاریک خواهد بود. 
آمارهای کــودکان بازمانده از تحصیــل و ناتوانی خانواده‏ها از 
ثبت‏نام فرزندان‏شــان در مدارس، می‏توانــد تصویری از آینده 
این کودکان ترسیم کند. به‏همین‏دلیل نه‏تنها وضعیت کودکان 
مهاجر، بلکه شرایط کودکان ایرانی با شناسنامه و بی‏شناسنامه 
هم غم‏انگیز است؛ چون سیاست‏های بانک جهانی به‏شکلی 
واضح در حال پیاده‏شــدن اســت. اینکه از حقوق محرومان و 
عدالــت اجتماعی صحبت کنیم اما سیاســت‏هایی که منافع 

اقلیت را پیش‏ می‏برد اجرا کنیم، روند خطرناکی است.« 
عضو انجمن دفاع از کودکان کار و خیابان می‏گوید مسئله 
بیکاری، شــرایط اقتصادی و امنیت کشور با اخراج بی‏رحمانه 
مهاجران برطرف نشــد: »مهاجران افغانستانی به سپر بلایی 
برای ادامه سیاســت‏های نئولیبرالی در کشور تبدیل شده‏اند. 
آموزش را پولی کرده‏اند و بعد می‏گویند که مهاجران افغانستانی 
مدارس را گرفته‏اند و مردم هنوز تحت‏تاثیر این موج رســانه‏ای 

قرار می‏گیرند.«

ورود کودکان کار مهاجر به مشاغل پنهان  �
»ص« از یک‏ماه پیش، به آمار کودکان کار تهران اضافه شده 
است؛ او که همراه خانواده‏اش حدود سه‏سال پیش به ایران آمد 
و نــام ولایت‏اش را نمی‏داند، هنوز هیچ اوراق هویتی‏ای ندارد و 
فقط می‏تواند در موسسه مهروماه درس بخواند. او دانش‏آموز 
سال چهارم دبستان در همین موسسه است و از یک‏ماه پیش 
در یکی از لباس‏فروشی‏‏های جنت‏آباد، کارش را شروع کرده و 
به کارگر روزمزد مغازه تبدیل شــده است. برخلاف خواهر 13 
ســاله‏اش که خیاطی در خانه را ترجیــح می‏دهد و اگر مدرک 
داشت، دوست داشت در مدرسه‏ دولتی درس بخواند، اما حالا 
نه مدرک شناسایی دارد و نه راهی برای درس‏خواندن در نظام 
آموزش رســمی. اکنون »ص« و خواهــرش، هم مهاجرانی در 
آســتانه اخراج از ایران‏اند، هم بازمانده از آموزش رسمی و هم 

کودک کار در تهران.
افخم صبــاغ، فعال حقوق کــودک و رئیــس هیئت‏مدیره 
مهروماه به »هم‏میهن« می‏گوید که بعد از طرح طرد مهاجران 
افغانستانی در ایران، بخشی از کودکان مهاجر به‏دلیل نگرانی از 
رد مرز، به سمت مشاغل پنهان می‏روند و بیشتر در معرض خطر 
قرار می‏گیرند. او می‏گوید به‏دلیل ممانعت از حضور این کودکان 
در چرخه آموزش رسمی، احتمال ورود آنها به چرخه کار کودک 
وجــود دارد و به‏همین‏دلیــل نمی‏توان گفت که بــا اجرای این 
طرح، تغییر چندانی در وضعیت کار کودک ایجاد شده است: 
»گروهی از این کودکان بــدون حضور در محیط‏های عمومی 
همچنان در ایران می‏مانند و بیشتر خانواده‏های آنها همراه با 
فرزندان خود به کارهای غیررسمی مشغول می‏شوند. زمانی ما 
به این کودکان درطول ســال تحصیلی آموزش می‏دادیم، بعد 
در تابستان در امتحانات غیرحضوری آموزش‏وپرورش شرکت 
می‏کردند و وارد مدارس دولتی می‏شــدند، اما اخیراً دیگر این 
امکان وجود ندارد و به‏هیچ‏وجه نمی‏‏توانند وارد مدارس دولتی 
شــوند. ما برای اینکه کودکیِ کودکان بازگشت‏ناپذیر است، در 
غیبت مســئولان آنها را آموزش می‏دهیم، امــا این آموزش‏ها 
رسمی نیســت؛ هرچند از ورود آنها به چرخه کار و ورود به بزه 

جلوگیری می‏کند.«
صباغ توضیح می‏دهــد که علاوه بر مســئله بازماندگی از 
تحصیــل که کــودکان به‏ویژه مهاجران را به‏ســمت کار ســوق 
می‏دهد، فقر خانــواده هم دراین‏میان از عوامل بســیارمهم و 

تاثیرگذار اســت: »آماری که در پژوهش‏ها به‏دست‏آمده، نشان 
می‏دهــد درصد زیادی از کودکانی که وارد بازار کار می‏شــوند، 
بازمانده از تحصیل‏اند. در دوره‏ای تلاش می‏شــد با اســتفاده 
از شــیوه‏های غیرمعمول و غیرانســانی جلوی کار کودکان در 
خیابــان گرفته شــود، اما ایــن طرح‏ها موفق نبــود و کودکان 
به‏سمت کارهای کارگاهی، رســتوران‏ها و مغازه‏ها می‏رفتند و 
همچنان این روند ادامه دارد. ما درحال‏حاضر کودکان زیادی 
را تحت پوشــش داریم که به‏واسطه ترک تحصیل، به‏سمت کار 
ســوق داده شــدند.« به‏گفته او، بعد از طرد مهاجران تاحدی 
تغییــر چهره کار کــودکان در خیابان‏ها دیده می‏‏شــود و حالا 
کمتر کودکان کار در خیابان‏ها به‏خصوص در بخش زباله‏گردی 
دیده می‏شوند، بااین‏حال هنوز هم کودکانی هستند که به‏جای 
زباله‏گــردی در خیابان، در بخش تفکیک زباله کار می‏کنند تا 
در دید عموم نباشــند: »ما همچنان در رستوران‏ها، کارگاه‏ها، 
مکانیکی‏ها و تولیدی‏ها، کودکان مشغول به کار را می‏بینیم اما 
چون از نگاه برخی نهادها منظره شــهری را خراب نمی‏کنند، 
کاری به کار آنها ندارند. به‏واســطه همین طردها، کودکان کار 
مهاجر به‏سمت کارهای غیرآشکار می‏روند که به‏مراتب برایشان 
خطرناک‏تر اســت و متاســفانه احتمــال ســوءرفتار و آزارهای 
جســمی و جنسی بیشتر اســت. ما کودکانی را داریم که حالا 
به‏واسطه همین طردها کمتر در خیابان کار می‏کنند یا تلاش 
می‏کنند بعد از غروب و ســاعتی که کاروان‏های گشــت سیار 
بهزیســتی تمام می‏شــود، برای کار به خیابان بروند. درنهایت 
نمی‏توان به این نتیجه رســید کــه تعداد کــودک کار، با طرد 
مهاجران، کمتر شده است؛ چون این نیاز مالی خانواده است 
که آنها را به‏سمت کار می‏کشد، فقط شکل کار کودک می‏تواند 
تغییر کند. براساس آمارهای اعلام‏شده، حدود یک‏میلیون نفر 
اخراج شده‏اند و به استناد همین آمارها می‏توان تخمین زد که 
بخشی از کودکان کار مهاجر از ایران رفته‏اند، اما نمی‏توان گفت 
آنهایــی که باقی مانده‏اند دیگر کار نمی‏کنند؛ چراکه نیازهای 
اقتصادی خانواده همچنان پابرجاســت. همچنان جمعیتی 
از مهاجران پنهــان را داریم که قصد ترک ایران را ندارند و هنوز 
بســیاری از آنها تحت‏پوشش سازمان‏های مردم‏نهاد قرار دارند 
و مدارس دولتی هم آنها را راه نمی‏دهند. وقتی در افغانستان، 
نه درآمدی دارند، نه ســرپناهی؛ ترجیح می‏دهند که در ایران 
بمانند و به‏همین‏دلیل است که تا امروز تغییری در وضعیت کار 

کودک، بعد از طرد مهاجران رخ نداده است.«
صباغ معتقد اســت، طرد مهاجران تاثیری در آمار کودکان 
کار ایجاد نمی‏کند: »اگر کودکان کار را در مقیاس کلی در نظر 
بگیرید به‏خصوص در شهرهایی که ورود مهاجران به آنها ممنوع 
است، متوجه می‏شوید که تعداد کودکان کار به‏سبب گسترش 
فقر، افزایش هم یافته ‏اســت. متاسفانه هیچ‏گاه آمار دقیقی از 
تعداد کودکان کار وجود نداشته است. در آخرین پژوهشی که 
حاصل آن در کتاب پایــان‏ دادن به کار کودک در خیابان آمده 
‏اســت، تعداد کودکان کار را حــدود دو میلیون‏نفر تخمین زده 
شــده اســت؛ این درحالی‏است که در ســال‏های اخیر تعداد 
کودکان کار به‏مراتب افزایش هم یافته اســت. اینکه کودکان از 
ترس دستگیری از کارهای آشکار مانند حضور سرچهارراه‏ها، 
پرهیز می‏کنند، دلیل بر کاهش تعداد کودکان کار نیست. کافی 
اســت به محل‏های تفکیک زباله‏ها یــا کارگاه‏های زیرزمینی 
و تولیدی‏ها ســر بزنید تا کودکان کار را همچنان مشــغول کار 

ببینید.«
پیام روشــنفکر، پژوهشــگر اجتماعی هــم در گفت‏وگو با 

»هم‏میهن«، از آمارهای رســمی جمعیت حدود 80 درصدی 
کــودکان مهاجــر در میان کــودکان کار می‏گویــد. او توضیح 
می‏دهد، کــودکان کار در تهران که در خیابــان کار می‏کنند، 
به ســه دسته مهاجران افغانســتانی‏، کودکان غربت یا کولی‏ و 
کودکانی از سایر اقوام کشور تقسیم می‏شوند و سهم مهاجران، 
از کودکان کار در خیابان بیشتر است، اما باید توجه داشت که 
آنها درصد کمی از کودکان کار تهران را تشــکیل می‏دهند. او 
می‏گوید برآوردها نشــان می‏دهد کمتر از 10 درصد از کودکان 
کار در تهــران در ســطح خیابا‏ن‏هــا کار می‏کنند و ســایر آنها 
به اشــکالی دیگر از کار مشــغول می‏شــوند: »نباید به اشتباه 
برداشت کنیم که اگر مهاجران افغانستانی را اخراج کنیم، آمار 
کار کودک کمتر می‏شــود. نهایتاً با طرد آنها، از سهم کودکانی 
که در خیابان و ســایر بخش‏ها هســتند کم می‏شــود. اخراج 
مهاجران شــامل همه آنها نمی‏شود، بلکه گروه‏هایی از آنها رد 
مرز می‏شــوند. ازســوی‏دیگر همه کودکان مهاجر افغانستانی 
هم، نه قرار اســت اخراج شــوند، نه تا امروز رفته‏اند و این روند 

به‏معنی کم‏شدن کار کودک نیست.«
روشــنفکر توضیح می‏دهد در بســیاری از استان‏هایی که 
بــا کار کــودک روبه‏رو هســتیم، جمعیت مهاجر افغانســتانی 
نداریم: »ما در 15 مرکز استان کار کودک داریم اما هیچ مهاجر 
افغانســتانی در آنها زندگی نمی‏کند؛ بنابراین تاثیر خروج آنها 
از کشــور را در مقیاس ملی، باید با دقت در نظر گرفت. یکی از 
تبعات منفی اخراج آنها هم ممکن اســت مشغول‏شدن آنها به 

مشاغلی باشد که در آن دیده نمی‏شوند.«
به گفته او، کار کودک در ایران شــامل تمام کودکانی است 
که در بیش از ۴۰ هزار نقطه روستایی و بیش از دو هزار شهر در 
بخش‏های مختلف کشاورزی، مشاغل خانگی و سایر مشاغل 
کار می‏کنند و درمجموع بیش از دو میلیون نفر برآورد می‏‏شود 
ولی سهم بزرگی از کل جمعیت بالای ۲۵ میلیون، زیر ۱۸ سال 
ندارند: »در برآوردها ممکن اســت تعداد هشــت‌ونیم در ۱۰۰ 
هزار کودک، مشــغول کار باشــند که آمار آنها به حدود دوونیم 
میلیون‌نفر می‏رســد که در بخش‏های مختلــف صنعت و کار 
خانگی و کشاورزی مشغول به‌کار هستند. آنها در مناطق مرزی 
و در حاشــیه شــهرها هم حضور دارند و سهمی از این آمار هم 

متعلق به مهاجران است، اما نه همه آن.«
روشنفکر اضافه می‏کند ،عدد ۸۰ درصدی که درباره آمار 
کــودکان مهاجر در میان جمعیت کودکان کار تکرار شــده، 
از آمارگیری کودکان در خیابان به‌دســت آمده است؛ یعنی 
زمانی‌که این کودکان را از خیابان‏ها جمع می‏کردند، از آنها 
آمــار گرفتند و متوجه این عدد شــدند، درنتیجه تعمیم این 
به کل جمعیت کــودکان کاری که در خانه‌ها و کارگاه‏ها هم 
حضور دارند، دقیق نیست و حتی برای تهران هم نمی‏توان 
این آمار را تعمیــم داد. او می‏گوید، یکی از فرضیه‏هایی که 
باید به‌عنوان تبعات طرد مهاجران در نظر گرفت، اضافه‌شدن 
دانش‏آمــوزان محــروم از تحصیل به جمعیت کــودکان کار 
است: »تحقیقات نشان می‏دهد، حدود ۴۵ درصد کودکانی 
که در خیابان کار می‏کنند به مدرسه نمی‏روند، اما ۵۵ درصد 
آنها هم درس می‏خوانند و هم کار می‏کنند. اما کودکانی که 
در کارگاه‏ها کار می‏کنند تحصیل برایشان سخت‏تر می‏شود. 
اگــر بتوان این فرض را پذیرفت که رویت‏پذیری این کودکان 
کمتر شــده، می‏تــوان گفت کــه احتمالًا بخشــی از دلیل 
آن، مربــوط به اخراج مهاجران و بخشــی دیگــر، مربوط به 

پنهان‌شدن آنهاست.«

از ایــن منظر، خانم ســخنگو کاملًا حــق دارد حالش به 
هم بخورد. نه‌فقط ایشــان، که رئیــس و عموم اعضای 

دولت هم اگر حال‏شــان به هم بخورد، کاملًا حق دارند. فعلًا بقیه کابینه را رها 
کنیم و برویم بر سر خود خانم سخنگو. یک لحظه فرض کنید شما یا ما یا هرکس 
دیگر، جای ایشــان باشــد. هر هفته یک‏بار و گاهی دوبار روبه‏روی خبرنگاران 
می‏ایســتید. از روز اول هم، چند سوال و موضوع اصلی در هر نشست مطرح 
می‏شــده است. مثلًا، فیلترینگ؛ یا مثلًا، روند مذاکرات برای رفع تحریم‏ها؛ یا 
مثلًا، بحث وفاق و کاهش تنش‏های درون‏ســاختاری. شــما به‏عنوان سخنگو، 
هر بار باید به این ســوالات پاســخ دهید. یکی دو ماه اول، با امیدواری و شــور و 
شــوق، از برنامه‏های دولت در این زمینه‏ها می‏گویید. خبر هم می‏دهید که در 
فلان کمیته و بهمان کارگروه یا شــورا، موضوع در دستور کار قرار گرفته است. 
متخصصان فرا خوانده شده‏اند. نظرات اخذ شده است. جمع‏بندی‏ها صورت 
گرفته است. پیگیری‏ها در دست انجام است. تلاش‏هایی دارد صورت می‏گیرد 
و از این قبیل. بعد از دو ســه ماه، دیگر همین حرف‏ها را هم برای پاســخ گفتن 
ندارید. شروع می‏کنید به اعلام مواضع دولت. اینکه دولت مخالف فیلترینگ 
است. اینکه دولت رفع تحریم‏ها را ضروری می‏داند. اینکه رویکرد دولت، وفاق و 
انسجام ملی است. اینکه تصمیمات دولت بر مبنای نظرات کارشناسی است و از 
این قبیل. متاسفانه، این راهبرد اعلام مواضع هم صرفاً در حد یکی دو نشست 
خبری کشش دارد. البته، این وسط کمی شانس می‏آورید و یکی دو اقدام نصفه و‏ 
نیمه در حد رفع فیلتر واتس‏آپ و گوگل‏پلی و آغاز مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا 

و متوقف شــدن اجرای قانون حجاب اتفاق می‏افتد و به شــما فرصت 
می‏دهد کمی از دســتاوردها بگویید و به‏نوعی، برای خودتان وقت 

بخرید. وعده می‏دهید که بقیه اپلیکیشن‏ها هم قرار است رفع 
فیلتر شــود. مذاکرات هم به نتیجه برسد و تحریم‏ها رفع شود. 
حتی ابراز امیدواری می‏کنید سایر محدودیت‏های فرهنگی و 

اجتماعی هم مثل ماجرای حجاب، با وفاق در ســطوح بالای 
نظام برطرف شــود. اما مثل اینکه قرار نیســت همین 

امید نصفه و نیمه هم ادامه داشــته باشــد. شما 
سخنگوی دولتی هستید که رئیس آن هیچ 

شعاری جز »دعوا نکنیم« و »کوتاه بیاییم« 
سر نمی‌دهد و‏ برای پیشبرد این شعار 

خود، حاضر است هر چیزی به طرف مقابل که در ابتدای دولت گوشه رینگ بود، 
بدهد تا مبادا چهار نفر در یک میدان تجمع کنند یا یکی از سران قوا در جلسه 
سه‌نفره، اندکی مکدر شود. برای همین، یک‏دفعه می‏بینید دو ژنرال دولت در 
یک روز مثل آب خوردن برکنار می‏شوند و یک »آخ« هم  از دولت  نمی‏شود و شما 
می‏مانید و سوالات جدید خبرنگاران. یعنی، نه‌فقط آن سوالات قبلی بی‏جواب 
می‏ماند؛ بلکه می‏بینید سخنگوی دولتی هســتید که انگار خانه از پوشال بر 
مسیل ساخته است. اینجاست که دیگر خودتان هم امیدوار نیستید. صرفاً مثل 
یک کارمند اداره هر روز به محل کارتان می‏روید، کارت می‏زنید و هفته‏ای یکی 
دو بار هم خبرنگاران می‏آیند و دور هم می‏نشــینید و گپ می‏زنید و حرف‏های 
تکــراری و تکــراری و تکراری. همچون کارمندانی که ســاعتی را در میانه کار یا 
وقت ناهار در آبدارخانه یا غذاخوری دور هم می‏نشــینند و از عالم و آدم حرف 
می‏زنند و البته، چیزی هم در آخر از همنشــینی و دورهمی‏شــان درنمی‏آید. 
البته، فرق شــما با آن کارمندان این است که قرار بوده سخنگوی دولت باشید 
و هر جلسه خبری جدید و موضعی جدی بگیرید. اما با وجود همه تلاشی که 
می‏کنید، انبان‏تان از خبر جدید خالی است و موضع گرفتن و بیان واقعیت‏ها 
و محدودیت‏ها درباره اســب لنگ به‏ارث رســیده دولت هم، مغایر خط‏مشــی 
»دعوا نکنیم« و »کوتاه بیاییم« رئیس‏جمهور اســت. کار به جایی می‏رســد که 
خبر خالی بودن مخازن و سدها در ابتدای کار دولت را نه شما به‏عنوان سخنگو 
که در نهایت، وزیر نیرویی می‏دهد که خودش از بازماندگان دولت قبل اســت. 
چنین اســت که چرخ روزگار می‏چرخد و می‏گردد و شــما کارمنــدوار روزها را 
می‏گذرانید و باز هم مثل کارمندانی که هرچه از عمر کاری‏شــان می‏گذرد 
و ارتقایــی در موقعیت و حتی معیشــت خود نمی‏بینند، فرســوده‏تر، 
عصبی‏تر و نهایتاً بیمار می‏شوند؛ شما هم به‏تدریج با چنین وضعی 
مواجه می‏شوید. اما صبر کنید. قرار است وضع از این هم بدتر شود. 
درحالیکه شما سخنگوی دولتی هستید که شعار و برنامه و ماهیت 
وجــودی آن متکی و مبتنی بر مذاکره و رفع تحریم‏ها بوده اســت؛ 
ناگهان خود را در شرایطی می‏بینید که ابتدا در میانه مذاکرات، 
مورد حمله خارجی قرار می‏گیرید. سپس، مذاکرات و حتی 
بازرسی‏های معمول که بیش از دو دهه ادامه داشت، 
متوقف می‏شــود. مدتی بعد، هم از سطح عالی در 
داخل و هم طرف مقابل در خارج، با امتناع مذاکره 

مواجه می‏شــوید. حتی مذاکرات دست‏وپا شکسته با اروپا هم بی‏نتیجه 
می‏ماند و برجامی که با تکیه به مذاکره‏کننده ارشد آن، دولت‌تان تشکیل 
شــده؛ کلا بر باد می‏رود. اینجاســت که وضع شــما به‏عنوان سخنگوی 
دولت، حتی از کارمندان ســاعت‏زن ادارات هم بدتر می‏شود. احساس 
بی‏هویتی می‏کنید. مجبورید برای حفظ وجهه و روحیه دولت و کشور، 
حرف‏هایی بزنید که انگار سخنگوی رقیب رئیس‏جمهور مستقر هستید 
و نه سخنگوی این دولت. یا مثل سخنگوی جوان دولت قبل می‏شوید که 
مدام از امید و مقاومت می‏گفت و فشارهای خارجی و ناترازی‏های داخلی 
را منکر می‏شد. با این تفاوت که رقیب اصلی انتخابات پارسال یا سخنگوی 
دولت قبل، هر حرفی می‏زدند؛ دســت‏کم ظاهراً به آن اعتقاد داشــتند 
و حرف خودشــان بود. اما شــما امروز در وضعی هســتید که حرف‏هایی 
می‏زنید که به آن، نه باور دارید و نه اعتقاد. حرف‏هایتان با نشســت‏های 
خبری یک‌ســال پیش و شــش‏ماه پیش، ۱۸۰درجه فرق دارد. حالا شما 
جای سخنگوی دولت؛ حالتان از خودتان و این وضعیت‏تان و حرف‏هایتان 
به هم نمی‏خورد؟ از این‏همه تکرار مکررات. هیاهو ساختن از هیچ. و بدتر 
از همه، وارونه‏سازی آنچه هست. شمایی که قرار بود با آمریکا مذاکره کنید 
و حتی رؤسای‏جمهور دو طرف با هم ملاقات کنند و چندهزار میلیارد دلار 
سرمایه به کشور بیاورید، امروز به جایی رسیده‏اید که نهایت امیدواری‏تان 
این اســت که با بازگشــت تحریم‏ها، بتوانید با چند کشــور همســایه کار 
کنید؛ همان‏طور که همین دیروز، سخنگو گفت: »تلاش می‏کنیم بعد از 
تحریم‏ها، تجارت و روابط با همسایگان مختل نشود« یا این جمله تکراری 
که از فرط تکرار، قبل از بیان آن از ســوی ســخنگو در هر نشست خبری 
می‏توان آن را منتشــر کرد: »موضوع آماده‏ســازی زیرساخت‏ها برای رفع 
فیلترینگ برخی پلتفرم‏ها در حال پیگیری توسط وزارت ارتباطات است.« 
واقعــاً، حق دارید اگر حال‏تان به هم بخورد. من اگر بودم که خیلی زودتر 
حالم به هم می‏خورد و این وسط، چه وضعی دارند خبرنگاران نشست‏های 
سخنگوی دولت که یک سال است می‏روند و می‏آیند برای هیچ. همچون 
ســعی بین صفا و مروه؛ با این تفاوت که جوینده در آنجا به آب رسید، اما 
اینجا خبرنگاران بعد یک سال به جواب که هیچ، به سراب هم نرسیده‏اند. 
بی‏خود نیســت که خبرنگاری، شغل سخت و زیان‏آور است. همین یک 

حوزه‏اش، کافی است.

ادامه 
یادداشت 

سردبیر

 افخم صباغ
فعال حقوق کودک 

و رئیس هیئت‏مدیره 
مهروماه: 

آماری که در 
پژوهش‏ها 

به‏دست‏آمده، نشان 
می‏دهد درصد 

زیادی از کودکانی 
که وارد بازار کار 

می‏شوند، بازمانده 
از تحصیل‏اند. در 

دوره‏ای تلاش می‏شد 
با استفاده از شیوه‏های 
غیرمعمول و غیرانسانی 

جلوی کار کودکان 
در خیابان گرفته 

شود، اما این طرح‏ها 
موفق نبود و کودکان 

به‏سمت کارهای 
کارگاهی، رستوران‏ها 

و مغازه‏ها می‏رفتند 
و همچنان این روند 

ادامه دارد


